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 مِن الخَیْرِ 
ً
ه: قلبٌ مَنکوسٌ لا یَعِی شَیْئا

َ
لاث

َ
قلب ها ث

ْ
امام باقر)ع( می فرمایند:  إنَّ ال

هُما کانَتْ  أیُّ
َ
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ْ
وهو قل
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گون است که  بُ المُؤْمِنِ ؛ به درستی که دل ها سه گونه است: دلی که واژ
ْ

ل
َ
وَهُوَ ق

هیچ خیرى در آن نیست و آن دل کافر است و دلی که در آن نقطه سیاه وجود 
دارد. در این دل، خوبى و بدى با یکدیگر می ستیزند و هرکدام نیرومندتر بود، بر 
دیگرى چیره می شود و دلی گشاده که در آن چراغی می درخشد و نورش تا روز 

قیامت خاموش نمی شود و آن دل مؤمن است.)1(
ح: شر

کلمه »قلب« در علم تجربی و نیز در عرف عام، معنای روشنی دارد و در فارسی به »دل« 
تعبیر می شود و در سایر زبان ها نیز مرادفات این واژه به همین عضو نام برده اطلاق 
می شود، ولی هنگامی که همین واژه »قلب« یا »فؤاد« یا در فارسی، »دل« را در محدوده 

اخلاق و علم اخلاق به کار می گیرند، بی شک چنین مفهومی منظور نظر نیست.
مفسران و فقهاء الحدیث، در مقام تبیین آیات و روایات و توضیح این واژه و اینکه 
دراصل برای چه معنایی وضع شده است و به چه مناسبت به کار می رود، مطالبی اظهار 
کرده اند و لغت شناسان نیز در بیان تناسب دو مفهوم قلب و رابطه آن دو گفته اند که 
کلمه »قلب« با تقلب و قلب و انقلاب که به معنی تغییر وتحول و زیرورو شدن است، 
هم خانواده است و وجه مشترک بین معنای لغوی و اصطلاح اخلاقی آن نیز همین 
است؛ زیرا در قلب به معنی اندام بدنی که دائم در آن، خون درحال زیرورو شدن 
است و قلب به معنای اخلاقی و قرآنی اش هم، حالات متغیر و دگرگون شونده است، 
پس این واژه در این دو مورد به مناسبت همان نکته انقلاب و تقلب و تحول به کار 
گونی درباره عقل و فکر و روح انسان  رفته است. در قرآن کریم و روایات، تعبیرات گونا
به کار برده  شده است؛ یکی از این تعبیرات در مورد عقل، قلب است و همان طور که 
گفتیم، قلب دو معنا دارد: یکی قلب جسمانی و یکی هم قلب روحانی. درمورد واژه 
عقل نیز می توان گفت عقل از ریشه »عقال« است؛ همان پابندی که بر شتر می زنند 

تا حرکت نکند و عقل را از این نظر عقل گفته اند که انسان را از زشتی ها بازمی دارد.
بُ مِن حَالٍ إلی  حَالٍ « است؛ 

َ
به این علت به عقل، قلب هم می گویند؛ چون »یَتَقَلّ

یعنی دائم درحال دگرگونی است؛ مثل قلب جسمانی که دائم در حال تغییر است، 
گر یک دقیقه از کار بیفتد، عمر انسان به پایان می رسد. لذا ا

در روایات هم کلمه قلب زیاد به کار رفته است؛ ازجمله همین روایت که قلب  انسان ها 
را به سه گونه تقسیم می کند: بعضی مردم قلبشان مانند ظرف وارونه است که چیزی 
گر پای منبر رسول خدا و  از سعادت و خیر و انوار الهی در آن جای نمی گیرد، حتی ا
ائمه)ع( هم بنشیند، فایده ندارد. یکی از عوامل مهمی که باعث می شود قلب انسان 
وارونه شود و بمیرد، انس به گناه است و گناه روی گناه که رسول خدا)ص( فرمودند: 

نْبُ عَلی  الذَنْبٍ«.)2(
َ

»الذّ
یعنی گناه روی گناه، دل را می میراند و دل مرده، دلی وارونه است. بعضی مردم 
گر  قلبشان بر اثر گناه سیاه می شود؛ زیرا هر گناه نقطه سیاهی است در قلب که ا
گر گناه ادامه پیدا کند، این نقطه وسیع می شود  ک می شود و ا انسان توبه کند، پا
حاطَتْ بِهِ خَطیئَتُهُ«؛ و آثار گناه، 

َ
و تمام قلب را می پوشاند. قرآن کریم می فرماید: »وَأ

سراسر وجودشان را بپوشاند«.)3(
این گونه افراد گاهی به سمت خیر هستند و گاهی به سمت شر و هرکدام از خیر و 

شر که نیرومندتر باشد، بر دیگری غلبه پیدا می کند.
بعضی مردم قلبشان گشاده و باز است  که نور خدا در آن می درخشد و حقایق را 

درک می کند و بر سر دوراهی می توانند تصمیم بگیرند.
مهم این است که انسان بتواند در زندگی خود به این مرحله برسد و این مرحله به 

عمل مستمر و رازونیاز و ترک گناه و تهذیب نفس نیاز دارد.
منابع: 1. محجه البیضاء، ج۵، ص22. / 2. خصال، ص228. / ۳. سوره بقره، آیه81.

ویژگیهایرابطهولاییباامامعصر
 

از نظر شیعه یکی از مسائلی که شناخت و معرفتش بر فرد واجب 
است، درکنار ادله خداپرستی و توحید و آنچه زیربنای عقاید شیعه را 
تشکیل می دهد، اثبات نبوت و امامت و درنهایت موضوع مهدویت 

است که باب مهمی  در بین این ابواب به شمار می رود.
حتی بابی در بین ابوب روایی ما وجود دارد که ثابت می کند حجت 
خدای بزرگ در هر عصری حضور دارد که امام آن زمان است و درواقع 
عالم به خاطر او و به برکت وجود او آرامش می یابد و به حیاتش 

ادامه می دهد.
در این روایت معروف آمده است که: »مَنْ ماتَ وَلَمْ یَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ 
گر فردی بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به  ه؛ ا ماتَ مَیْتَه جاهِلِیَّ
کمال الدین صدوق، ج2، ص409(.در  مرگ جاهلیت مرده است«)
این روایت که به صورت متواتر در منابع شیعه و سنی آمده است، 
منظور از مرگ جاهلیت آن است که آن فرد، مثل افرادی که قبل از 
آمدن اسلام بوده و از دنیا رفته اند، انگار هیچ دینی نداشته  است 

و هیچ اعتقادی از او پذیرفته نمی شود.
آیت ا... جوادی آملی درباره این روایت می گوید: شیعه و غیرشیعه از وجود مبارک 
خاتم الانبیا)ص( نقل کرده اند هرکه بمیرد و امام زمانش را نشناسد، مرگ او مرگ جاهلی 
گر انسانی بمیرد درحالی که  است: من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میته جاهلیه: ا
امام زمان خود را نشناسد تا مطیع ولی  اش باشد، به مرگ جاهلی از دنیا رفته است.

آن  که امام زمان خود را نشناسد و با او پیوند ولایی برقرار نکند، به وصیت هیچ یک از 
انبیا عمل نکرده است؛ چه رسد به سفارش ذات اقدس الهی و مرگ او مرگ جاهلی 
که مرگ عصاره زندگی است، وقتی مرگ جاهلی  باشد،  معلوم می  شود  است و ازآنجا
زندگی هم جاهلی بوده است: کما تعیشون تموتون و کما تموتون تبعثون و چون زندگی 
او جاهلی است، همه شئون و سنن حیاتی او همانند جاهلیت سپری خواهد شد.

ممکن نیست زندگی کسی، حیات معقول باشد و مرگ او مرگ جاهلی؛ زیرا مرگ 
جاهلی، ثمره حیات جاهلی است و زندگی معقول، ثمره  ای جز مرگ عاقلانه ندارد. 
آن که امامش را نشناسد، منتظر او نخواهد بود و منتظرنبودن برای مصلح واقعی، 

نشانه حیات جاهلانه است.
با این تفسیر، آشکار می شود که شیعه در این عصر باید با امام خود ارتباط ولایی 
داشته باشد؛ یعنی ضمن اعتقاد به او باید این اعتقاد را در حیطه عمل نیز نشان 
بدهد که آن بعد از انجام دستورات فردی و اجتماعی، مواردی است که در روایات 

فراوان به عنوان خواست امام زمان مطرح شده است.
در منابع اسلامی ، اطلاعات دقیقی درباره یهود پیش از ظهور در دست نیست، 
گی های یهود در قرآن ازجمله نژادپرستی و خودبرتربینی، آنان  ولی باتوجه به ویژ
پیامبری را که دلخواهشان نباشد، نمی پذیرند. دشمنی شدید آن ها با مسلمانان، 
کنش  سبب خواهد شد در عصر پیش از ظهور و در حین ظهور، موضع منفی و وا
سلبی از خودشان نشان دهند و طبق آنچه در متون دینی آمده است، اقداماتی 

به منظور رویارویی با امام زمان)عج( انجام دهند.
آیات و روایات نشان می دهند که امام زمان)عج( در دو مرحله با یهودیان مواجه 
کنش  می شوند؛ در مرحله نخست، آن ها را به اسلام دعوت می  کنند و درصورت وا

منفی ازسوی آنان، از راه جهاد و مبارزه وارد می شوند.
در روایات آمده است همچنان که همه اشیای مقدس اقوام گذشته در دست امام زمان 
است، در مورد قوم یهود هم امام)ع( این اشیای مقدس را ارائه می کنند و پس از آنکه 

عده  ای به ایشان ایمان می آورند، با دیگران به مقابله برمی خیزند.
پس یکی از دشمنان مسلمانان، چه در عصر ظهور اسلام و چه در عصر ظهور 
امام زمان)عج(، قوم یهود است که انتظار فعال و ارتباط ولایی با امام زمان، شامل 

دعوت و مبارزه با این قوم نیز می شود.
از خداوند بزرگ می خواهیم همه ما را در ایمان به او و یاد کردن او و دعا کردن برای 

ظهور او و عمل به خواست او موفق و ثابت قدم قرار بدهد.

گفت  وگوی شهرآرا با یک قرآن پژوه بررسی شد گفت  وگوی شهرآرا با یک قرآن پژوه بررسی شددر  در 

چگونگی وجوب حجاب در اسلامچگونگی وجوب حجاب در اسلام
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که در این شماره به آن  آمنه مستقیمی| حجاب اسلامی و حدود آن از مباحثی است که در سال هاى اخیر از وجوه مختلف به آ ن پرداخته شده است. موضوعی 

یم بررسی منشاء و شکل اولیه حجاب در صدر اسلام و قرآن کریم است. به این منظور با حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن جواهرى، قرآن پژوه  می پرداز
و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، درباره موضوع حجاب در قرآن و سیر تطور این حکم الهی گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

 نخستین آیات مربوط به حجاب چه زمانی نازل شد و بر پوشاندن و حفظ حجاب در چه قسمت هایى 
کید می کرد؟ از بدن زنان، تأ

در پاسخ به این سؤال، باید وضعیت عفاف و حجاب هنگام ظهور اسلام در جزیره العرب را مرور کنیم.
حفظ حجاب زنان در دوران جاهلیت متصل به اسلام، با طبقه اجتماعی آنان ارتباط مستقیم داشت، 
چنان که زنان اشراف و بزرگان و تجار یا به عبارتی سلبریتی هاى آن دوران، کاملا پوشیده و حتی با نقاب بر 
صورت در انظار عمومی حاضر می شدند. درمقابل، براى جداسازى این گروه از دیگر زنان جامعه، کنیزان 
گر حجاب داشتند، مجازات می شدند! و گروه دیگر، زنان معمولی  اجازه نداشتند حتی لچک بر سر بیندازند و ا
جامعه بودند که آن ها نیز پوششی محدود روى سر داشتند و خود را شبیه زنان اشراف زاده و تجار نمی کردند.
در چنین شرایطی که پوشش، ابزار معرفی طبقه اجتماعی محسوب می شد و جامعه جاهلی به شدت گرفتار 
فساد و فحشا بود، براى آنکه حجاب حکمی واجب و معروفی موردنیاز زنان معرفی شود، باید زمینه سازى 
می شد. همین زمینه سازى باعث شد حدود سال چهارم بعد از هجرت)قبل از جنگ احزاب( آیات ۳۰ و ۳1 

سوره مبارک نور که به حجاب اولیه و ابتدایى تصریح داشتند، نازل شوند.

 مقصود از حجاب اولیه چیست و بر پوشش چه قسمت هایى از 
کید می کرد؟ بدن زنان تأ

که  براساس این آیات، زنان مسلمان باید پوششی بر سر می انداختند 
سینه ها را بپوشاند. در قسمت پا نیز شلوار ها و دامن ها باید به اندازه اى 
بلند و آزاد می بود که دست کم تا قوزک پا معلوم نباشد. این حجاب، حجم 
بدن را می پوشاند. از دیگر توصیه هاى این آیات، مخفی کردن زینت توسط 
کید می کرد زنان هنگام راه رفتن، پا ى خود را بر زمین  زنان بود، تاجایى که تأ
نکوبند تا صداى خلخال هایشان به گوش کسی نرسد. در مورد دست ها در 
آیه، سخنی گفته نشده است و لذا تفسیر و تعیین حد آن برعهده  اهل بیت)ع( 
است که مطابق روایات تا مچ تعیین شده است. هم زمان با نزول این حکم 
و در همان آیه، استثنا ها نیز مشخص و اعلان شد که لازم نیست زنان در 

حضور شوهر، فرزند، عمو، دایى و... حجاب داشته باشند.

 این  حکم اولیه چگونه به حجاب کامل رسید و جامعه 
صدر اسلام چگونه پذیراى چنین حکمی شد؟

حـدود دوسـه سـال پـس از نـزول آیـات مرتبـط بـا حجـاب اولیـه، 
حکـم حجـاب نـازل شـد. دلیـل ایـن فاصلـه زمانـی هـم اولا نیـاز 
حکومت اسلامی به ثبات و ثانیا لزوم تأمین برخی مقدمات بود.
خداوند ابتدا با ارتقاى مقام همسران پیامبر)ص( و معرفی آن ها 
هاتُهُم()احـزاب، ۶ (، موجـب  مَّ

ُ
زْواجُـهُ أ

َ
به عنـوان مـادران امـت)وَ أ

احتـرام ویـژه جامعـه بـه آن هـا شـد. بعـد از مدتـی کوتـاه، خداونـد 
دستور داد زنان پیامبر)ص( در خانه بمانند و جز در مواقع ضرورى 
رْنَ فی  بُیُوتِکُن()احزاب، ۳۳(، اما ماجرا 

َ
ج نشوند:)وَ ق از خانه خار

بـه اینجـا ختـم نشـد، بلکـه بعـد از مدتـی دسـتور آمـد زنـان رسـول 
خدا)ص( در پوشـش کامل باشـند و هیچ نامحرم چشم درچشـم 
و رودررو بـا آن هـا دادوسـتد نکنـد و هـر بده بسـتانی بـا آن هـا 
کامـل باعـث شـد  بایـد از پشـت پـرده باشـد. ایـن مسـتورى 
تـر از زنـان امـرا و اشـراف  جایـگاه همسـران پیامبـر)ص( بسـیار بالا
و خانواده هـاى سرشـناس قـرار بگیـرد. دیگـر آن هـا سـلبریتی و 
خـواص نبودنـد، بلکـه زنـان پیامبـر)ص( در اوج و کانـون توجـه 
قـرار گرفتنـد. ایـن تغییروتحـول طبقاتـی، فرصـت و زمینـه 
مناسـب را بـراى نـزول حکـم حجـاب کامـل فراهـم 
کـرد؛ چـون هـم الگـو آمـاده بـود و هـم طبقـه 
خـاص و ویـژه، اعتراضـی نمی کردنـد. در 
چنین شرایط مهیایى، حکم مهم و 

گیر »جلباب« نازل شد. فرا

گی هایـى دارد؟  جلبـاب یـا همـان حجـاب کامـل از نظـر قـرآن چـه ویژ
جلبـاب برخـلاف حجـاب ابتدایـى، دارنـده خـود را مؤمنـه معرفـی می کـرد؛ بانویـى 
کـه بـراى حجـاب ابتدایـى وجـود  کـه هـدف تعـرض قـرار نمی گرفـت؛ خاصیتـی 
نداشـت)هرچند ممکـن بـود تاحـدى چنیـن کارکـردى را داشـته باشـد(. حجـاب 
به ویـژه حجـاب کامل)جلبـاب( درکنـار آنکـه یـک حکـم مؤثـر اجتماعـی اسـت و 
درصـورت رعایـت نکـردن عواقـب سـوء دارد، نمـاد هـم محسـوب می شـود؛ یعنـی 
حجـاب زنـان، نمـاد اسـلامی بـودن جامعـه اسـت و ایـن خاصیـت در دیگـر احـکام 
نیست؛ براى مثال، نماز و روزه مسلمان، پنهانی و دور از چشم دیگران هم انجام 

می شـود امـا حجـاب به چشـم می آیـد و همیـن بـه آن وجـه نمادیـن می بخشـد.
همیـن اجتماعـی و نمـاد بـودن حجـاب، بـراى نظـام اسـلامی تکلیـف آور اسـت و 
گیـرى آن را فراهـم کنـد. بـه نظـر می رسـد تأخیـرى  بایـد زمینـه نهادینـه کـردن و فرا
خ داده است، به همین دو بعد آن یعنی اجتماعی  هم که در نزول حکم حجاب ر
و نمـاد بـودن بازمی گـردد؛ یعنـی حکـم حجـاب کـه از نمادهـاى جامعـه اسـلامی 
اسـت، زمانـی نـازل شـد کـه بتوانـد بـا قـدرت اجـرا شـود و شـرایط طـورى نباشـد کـه 

حـق مطلـب ادا نشـود.

 آیـا ایـن نـزول اولیـه و بعـد کامـل آیـات و حکـم حجـاب، داراى مهندسـی خاصـی اسـت 
ح بحـث کـرده اسـت؟ و قـرآن کریـم بـا سـیر خاصـی در این بـاره طـر

بررسـی آیـات حجـاب، نشـان از مهندسـی خـاص نـزول آن هـا دارد. منظـور از مهندسـی حجـاب، 
طراحـی یـک الگـو بـراى رسـیدن بـه هـدف عمومی سـازى و اجـراى حکـم حجـاب اسـت. خـداى 
متعـال باتوجه بـه  بازتاب هـاى وسـیع حجـاب در جامعـه و تأثیـر فراوانـی کـه بـر زندگـی مـردم 
برابـر رشـد اسـلام خواهی  در پـى  داشـت،  کنش هـاى منفـی احتمالـی کـه در می گذاشـت و وا
نـزول حکـم حجـاب را تـا زمـان برقـرارى حکومـت اسـلامی و اقتـدار اجمالـی آن و نیـز آماده سـازى 
جامعـه از نظـر مطالبـه عمومـی عفـاف و حیـا در جامعـه و ایجـاد زمینـه لازم بـراى حجـاب کـه بیـش 
از یـک دهـه بـه طـول انجامیـد، بـه تأخیـر انداخـت. آن گاه بـا نـزول حکـم ابتدایـى حجـاب و اجـراى 

تدریجـی آن، زمینـه مسـاعد را بـراى حجـاب کامـل فراهـم کـرد. 
مهندسی خداى متعال در آیه حجاب کامل، همه جانبه است؛ از یک سو با مخاطب قراردادن 
زنـان و دختـران پیامبـر)ص( الگوسـازى می کنـد، از یک سـو بـه سـازوکارهاى انگیزشـی توجـه دارد و 
کدامنـی [ شـناخته شـوند، نزدیک  تـر اسـت و  می فرمایـد: »ایـن ]پوشـش [ بـه اینکـه ]بـه عفـت و پا
[ آزار نخواهند دید « و نیز وعده  غفران و رحمت می دهد که این  درنتیجه ]ازسوى اهل فسق و فجور
حِیمًا « و با این مهندسی، جامعه  ورًا رَّ

ُ
ف

َ
نَ ا... غ

َ
خود از بزرگ ترین تشویق ها به شمار می رود: »وَ کا

را به سـوى یکـی از نمادهـاى مهـم مسـلمانی و ابزارهـاى سالم سـازى و تعالـی جامعـه سـوق داد.

 رونـدى کـه وجـوب و اجـراى حکـم حجـاب در جامعـه نوپـاى نبـوى پیمـود، چـه 
آموزه هایـى بـراى امـروز جامعـه ایرانی  اسـلامی دارد کـه به دلیـل رعایـت حجـاب، هـدف 

هجمه و شـبهه قرار گرفته اسـت؟
بعد از نزول آیه حجاب کامل، مطابق روایات، زنان مدینه چیزى شبیه ملحفه)چادرشب( 
و عبا به خود می پیچیدند و یک چشمی بیرون می آمدند؛ یعنی جلباب را به گونه اى 
ویه در عصر حاضر نیز بین  می گرفتند که بخشی از صورتشان را می پوشاند. این ر

برخی زنان مؤمن جامعه، رایج است. 
کم بر مدینه که به برکت حضور پیامبر  پس از نزول حکم حجاب، به دلیل جو ایمانی حا
کــرم)ص( به وجود آمده بود و نیز الگوهاى موجود در جامعه، مانند زنان و دختران  ا
زش عفاف در جامعه و تأثیر حجاب کامل بر  پیامبر)ص(، و همچنین نهادینه شدن ار
ارتقاى طبقاتی زنان مسلمان، زنان به طور طبیعی و خودخواسته به سوى حجاب 
کامل پیش رفتند و آن را پذیرفتند و رسول خدا)ص( براى اجراى این حکم اجتماعی به 

زحمت نیفتادند؛ هرچند از شرایط فرهنگی جامعه آن روز نهایت استفاده را بردند.
زش  وز جامعه ماست تا با نهادینه کردن ار  این عملکرد، الگوى مناسبی براى امر
عفاف و ایجاد جایگاه اجتماعی برتر براى متعهدان به آن، جنب وجوشی مردمی 

کنیم.    گرایش به این حکم الهی  ایجاد  در 

 برخی معارضان و مخالفان حجاب و شبهه کنندگان علیه این حکم الهی، می گویند پیامبر)ص( 
ح کنندگان  جامعه را به حجاب مجبور نکردند، نظام اسـلامی هم نباید چنین کند، چه پاسـخی به مطر

چنین مباحثی می توان داد؟
گـی اشـراف و اعیـان یـا  همان طـور کـه بیـان کردیـم، حجـاب حتـی در حـد داشـتن نقـاب مخصـوص و ویژ
به اصطلاح امروزى سلبریتی هاى آن دوران بود و کنیزان و طبقات پایین جامعه اجازه چنین پوششی را 
گار نه تنها با نزول آیه حجاب کامل مخالفت نکردند، بلکه ازخداخواسته  نداشتند، لذا زنان جامعه آن روز
و خودجوش به سمت حجاب رفتند؛ چون احساس می کردند حجاب، سبب ارتقاى اجتماعی و رشد 
جایگاهشـان شـده اسـت، امـا در جامعـه مـا قضیـه بالعکـس اسـت. متأسـفانه سـلبریتی ها بـه حجـاب 
 تعهد ندارند و آن را رعایت نمی کنند و این موضوع بر روى برخی مردم تأثیر می گذارد و آن ها را دربرابر 
حجـاب، بى انگیـزه و دلسـرد می کنـد کـه دولـت اسـلامی بایـد بـراى رفـع آن تدبیـر کنـد. پیامبـر)ص( نیـازى بـه 
اجبـار و زور در موضـوع حجـاب نداشـتند؛ چـون شـرایط به گونـه اى بـود کـه زنـان خـود مایـل و داوطلـب 

بـه انجامـش بودند، 
اما امروز اقتضاى جامعه ما طور دیگرى اسـت و تدبیر هم باید به گونه اى دیگر باشـد و نمی توان گفت 
چـون جامعـه نبـوى در این بـاره اجبـار نداشـت، مـا هـم موضـوع حجـاب را رهـا کنیـم و ایـن دو جامعـه را 

نبایـد در ایـن زمینـه بـا هـم مقایسـه کـرد. 

لاسلام والمسلمین جواهری: حجت ا
حفظ حجاب زنان در دوران جاهلیت 

متصل به اسلام، با طبقه اجتماعی 
آنان ارتباط مستقیم داشت، چنان که 

زنان اشراف و بزرگان و تجار یا به عبارتی 
سلبریتی های آن دوران، کاملا پوشیده 

و حتی با نقاب بر صورت در انظار 
عمومی حاضر می شدند


